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Scene: The Emergence of a Methodology in Story Interpretation 
 

Mohsen Assibpour1  
 

Abstract 
Scene, as a literary technique, has a special role in storytelling and interpretation. 
Informed by Persian fiction, this article aims to show that stagecraft is not limited 
to Western literature and is present in Persian literature as well. By applying 
Stéphane Lojkine’s theories to Émile Zola’s Germinal, this study attempts to 
investigate the theorist’s understanding of this concept while explaining the 
meaning that the scene in question could have for the reader. However, we were 
mindful of the fact that each text is unique in itself and its creation, which led us to 
refrain from any comparative study between the two texts, despite their contents. 
This study concludes that the meaning of a scene is the result of the emotional 
impact that it has on the reader, who has now accepted the role of a spectator. 
This effect, for Zola, stems from a set of factors inherent in the author’s oeuvre. 
Among them are the impressionistic images, symbolism, and the creation of 
composite forms, which characterize the author’s epic aesthetics. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Scene, as a literary technique, has a special role in storytelling and interpretation. 
In this article, by applying Stéphane Lojkine’s theories to Émile Zola’s Germinal, 
this study attempts to investigate the theorist’s understanding of this concept 
while explaining the meaning that the scene in question could have for the reader, 
and adding some observations on the theorist’s understanding of this concept. To 
achieve this goal, I will briefly explore the role that images and their perception by 
the reader play in understanding narrative texts, focusing on their emotional 
dimension. After that, I will discuss the concept of the scene, its place and function 
in the narrative, and its importance in literary interpretation. Finally, I will provide 
an analysis of a scene from Émile Zola’s Germinal (1885) to explicate how the 
scene leads to the discovery of aspects of the text that would otherwise have been 
overlooked. 
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2. Methodology 
Informed by Persian fiction, this article aims to show that stagecraft is not limited 
to Western literature and is present in Persian literature as well. By applying 
Stéphane Lojkine’s theories to Émile Zola’s Germinal, this study attempts to 
investigate the theorist’s understanding of this concept while explaining the 
meaning that the scene in question could have for the reader. However, I was 
mindful of the fact that each text is unique in itself and its creation, which led us to 
refrain from any comparative study between the two texts, despite their close 
content. 
 
3. Theoretical Framework 
In the literary genre of the novel, as discernible in Catherine Grall’s "La Vue 
Imageante, Dépassement ou Exhibition du Processus Fictionnel?" (2008) and 
Stéphane Lojkine’s La Scène de Roman, Méthode d'Analyse (2002), the logic of the 
image opposes the logic of the narrative. In the image, the narrative stops, and the 
equivalent discourse is suspended. Sometimes, as Lojkine has exhibited in his 
work, the image is realized in the light of the “scene.” Although the scene is 
organised around description, it goes beyond it, so that every scene is a specific 
form of description, but not every description necessarily forms a scene; the scene 
lies between description and narration. Although this article is informed by 
Lojkine’s theories and analytical methods, compared to the pieces included in his 
work, the scene includes a wider range of texts that do not necessarily meet all the 
conditions he enlists. 
 
4. Discussion and Analysis 
The analytical section of this study explores selected scenes from the fifth chapter 
of the fifth part of Zola’s novel, Germinal, which describes the revolt of the angry 
miners of the Monceau Mine from the perspective of the terrified bourgeois who 
are hiding in a nearby stable. In this example, “the stable and the gap in it” 
becomes a means of circumventing the “prohibition of being seen,” which is a 
characteristic of the scene. Interestingly, in our study of Germinal, contrary to 
what we usually encounter on stage, in its classical meaning and examples in 
literature, the POV is not from the outside in and into a closed and private space, 
but from the inside out and into an open and public space. The contrast between 
these two spaces represents the contrast and confrontation between the upper 
and lower classes, and the two social classes of the bourgeoisie and the 
proletariat. On the other hand, the characters’ emotions and behavior eloquently 
show the transition from the linguistic mechanism to the visual mechanism, for 
they either do not speak, or mumble, or say something meaningless in relation to 
the situation in which the story is set. 
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5. Conclusion 
In this study, by providing two examples from different literatures and cultures, I 
attempted to explain one of the most common narrative techniques employed by 
storytellers. As we have seen, what distinguishes a scene from a typical narrative 
discourse is the reader’s active role in representation and understanding. This 
study concludes that the meaning of a scene is the result of the emotional impact 
that it has on the reader, who accepts the role of a spectator. This effect, for Zola, 
stems from a set of factors inherent in the author’s oeuvre. Among them are the 
impressionistic images, symbolism, and the creation of composite forms, which 
characterize the author’s epic aesthetics. 
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 شناسی در تفسیر داستانصحنه: ظهور یک روش

 

 1پورمحسن آسیب

 

 چکیده
 ۀ، بتا ارا ت. در این نوشتتهو تفسیر آن دارد نویسیای در داستانعنوان یک تکنیک ادبی جایگاه ویژهصحنه به

و  یست پردازی تنها محدود به ادبیات غتر  نفارسی، نشان دادیم که صحنهیک مثال مستخرج از یک رمان 

با اعمال نظریات استفان لوژکین بر یتک متتن دهد. در ادامه، ادبیات فارسی نیز شواهد زیادی از آن ارا ه می

 نندهبرای خوا تواندمیموردنظر  ۀمعنایی که صحنتبیین  در عینتلاش کردیم امیل زولا،  ژرمینالاز  منتخب

حال، این واقعی  را نیز از بااین .پرداز از این مفهوم دارد بیفزاییمداشته باشد ملاحظاتی بر برداشتی که نظریه

ختود است ، امتری کته موجتب شتد بتاوجود نزدیکتی  ۀخود و آفرینند نظر دور نداشتیم که هر متن خاصِّ

که در طول کتار همچنانخودداری کنیم.  محتوایی دو متن به یکدیگر، از هرگونه مطالعه تطبیقی بین آن دو

بتر  تماشتای آن است  کته تأثیر عاطفی ۀزا ید صحنهها دیدیم، معنا در خصوص در بخش پایانی تحلیلو به

ای از عوامتل برآمده از مجموعته زولا دارد. این تأثیر درمورد خاص ،که حالا نقش بیننده را پذیرفته ،خواننده

توان بته تصتاویر امسرسیونیستتی، نمتادگرایی و خلتق آنها می ۀباشد. از جملمی اواس  که متعلق به نوشتار 

 .اشاره کرداس   نویسنده حماسی شناسیزیبایی هایاشکال تلفیقی که از مشخصه
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   همقدم -1

در معنای متداول آن، یعنی محل اجرای نمایش، در فرانسه به ستال  1«صحنه»لفظ استفاده از 

فرانستوی،  ۀنویستندبار، بتا اثتر کردی جدید، برای نخستینگردد. این مفهوم با کاربرمی 1845

 ایتن دو شتاخه، بررمان شد. علاوه ۀوارد حوز (1431-1482) 3زندگی ماریانتح  عنوان  2ماریوو

، 8دیتدرو کته . برای مثتال، هنگتامیدهدواهدی تاریخی از کاربرد آن به دس  مینقاشی نیز ش

مقام منتقتد هنتری درمتورد تابلوهتای نمایشتگاه نویسنده و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه، در 

برای اشاره بته فاتایی محتدود از تتابلو کته « صحنه»کند، از فرهنگستان سلطنتی صحب  می

انتداز این مفهتوم، در ششتم اما .(Diderot, 2007) نمایدمعنا در آنجا متمرکز شده استفاده می

هایی از داستان اطتلا  به بخش پردازد،بحث حاضر که به بررسی آن در نوع مشخص رمان می

طور که در طول این پژوهش نیتز و همان هستند های دیگر نمایشیشود که بیش از قسم می

دادن بته یتک های موردنظر برای تنمشاهده خواهیم کرد، این امر الزاماً به معنی قابلی  صحنه

 ای از آنها نیس . اقتباس نمایشنامه

نمتایش  ۀترین ویژگی وجودی خود را از صحنکنندهیینداستان تع ۀصحنشنانکه گذش ، 

شدن یتک نظتم روایتی بتا یتک  عبارتی جایگزینمندی و بهاس  که همانا ناگفتمان وام گرفته

ایتن  ترتیتبشیز در یک لحظته متمرکتز و بتدینصحنه همه در مکانیسم دیداری در آن اس .

شتر   گویتد روایت  نتاتوان ازمی به ما صحنه .شوددراماتیک تبدیل می موقعی  به یک لحظه

هتا در رو، شخصتی و درنتیجه باید با یک نظام معنایی دیگر جایگزین شتود. ازایتن واقعه اس 

گویند کته نستب  بته متوقعیتی کته یا شیزی می ،کنندمن میزنند، یا منصحنه یا حرف نمی

 وجتود صتحنه دیتده ۀبر این ویژگی نخست ، لازمتمعنا اس . علاوهداستان در آن قرار دارد بی

طورقطع، اولین نگاهی که کنجکاوانه درصدد نفوذ به فاای صحنه برای فهتم شدن آن اس . به

شتود. امتا راوی اغلتب آید نگاه خود خواننده اس  که اینچنین به تماشاگر تبدیل متیآن برمی

تی کته بته برای اینکه خود و بالطبع آن خواننده را از مسئولی  اخلاقی این نگاه متعرض و لتذ

توان بته عنوان مثال میپردازد. بههمراه دارد برهاند، از دید یک شخصی  به توصیف صحنه می

، از یک شتیروانی کته بته 1زولا (1444) 6آسوموآرسقوط کوپو، شوهر قهرمان داستان در  ۀصحن

                                                           
1. scene 
2. Pierre de Marivaux (1688-1763)   
3. La vie de Marianne 
4. Denis Diderot (1713-1784) 
5. L’Assommoir 
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جتا، انجامد اشتاره کترد. در اینبیکاری، اعتیاد به الکل و درنهای ، دیوانگی و مرگ شخصی  می

کته  مترصتد آن است اتاقش تکیته زده و هتر لحظته  ۀنگاه پیرزنی که بر پنجر ۀصحنه از زاوی

 آید.ساز به پایین بیفتد به نمایش درمیکارگر شیروانی

ای کوتاه به نقشی کته تصتاویر و دریافت  آنهتا توست  های بعدی، در ابتدا اشارهدر بخش

ایتن  ۀعنتوان بتارزترین مشخصتعد عاطفی آنها بتهبر بدارند باتکیه روایی نوخواننده در فهم مت

صتحنه، جایگتاهی کته  ختاص دسته از ابزارهای شناختی خواهیم داش . پس از آن، به مفهوم

بیانی در آثار روایی و اهمیتی که در تفسیر این آثار دارد ختواهیم پرداخت . در ایتن  ۀاین شیو

پترداز فرانستوی ، نظریته2فان لوژکیننظریات است گیری ازتلاش خواهیم نمود تا با بهره قسم 

، به ایتن پرستش پاسته دهتیم کته ادبیات با هنرها متمرکز اس  ۀمطالعاتش بر رابط ۀکه عمد

گیتری یتک سلستله تفاوت صحنه با یک توصیف معمولی شیس  و شگونه این تفاوت به شکل

حلیتل یتک . درنهای ، بختش اصتلی کتار را بته تانجامدخوانش ادبی می ۀقواعد جدید در حوز

اختصتاص ختواهیم  فرانسوی قترن نتوزدهم، ۀامیل زولا، نویسند اثر (1446) 3ژرمینالصحنه از 

انجامد که در صورت عدم آگتاهی از تا ببینیم شگونه این قواعد به کشف زوایایی از متن می داد

 ماندند. آنها مغفول می

 
 پژوهش ۀپیشین -2

در ادبیتات را کته « تصتویر»شاپ رسیده، مفهتوم هایی که در کشور به ها و پژوهشاغلب مقاله

مثابته نتوعی از بازنمتایی کته بتا حتس زیربنای بحث حاضر اس  در معنا و کارکرد رایج آن به

اند. از دیدگاه خالقان ایتن آثتار، تصتویر و داده شود موردمطالعه قراردیداری دریاف  و درک می

د که در انواع خاصی از متون ادبی، ماننتد ای جدا از یکدیگر هستنمتن دو ساح  و نظام نشانه

ایتن  ۀرستانند. از جملتیتاری متی فهم متقابل از هتم های کودکانه، بهمتون حماسی و داستان

شتناخ  تصویرستازی »ای از پرویز اقبالی و محمدعلی رجبی بتا عنتوان توان به مقالهکارها می

کته در آن نویستندگان بته اشتاره کترد ( 1336)« کتا  براستاس رابطته میتان متتن و تصتویر

گیری معنا در فرآیند تصویرسازی و نسبتی که این معنا با معنای متن دارد توجته نشتان شکل

بته قلتم  (،1333)« نسب  متن و تصتویر در آثتار معتین مصتور»دیگر با عنوان  ۀمقالدهند. می

                                                                                                                                              
1. Emile Zola (1840-1902)  
2. Stéphane Lojkine (1966) 
3. Germinal 
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تتر، ه بیتان دقیتقمیان ادبیات و نقاشتی یتا بت ۀرابط ۀعبدالله آقایی و مهدی قادرنژاد، به مطالع

خصوص در کارهتای معتین ای که نقاشی با ادبیات حماسی در مکتب نقاشی اصفهان و بهرابطه

نتوع دیگتری  1هانماها یا کمیک استریپپیپردازد. در همین راستا، مصور برقرار کرده اس  می

ر حتد د آندهند که در آن همزیستتی روایت  و بازنمتایی مصتور از از متون روایی را شکل می

س  که تصتویر ا ای که شاید کمتر به آن توجه شده باشد آنشود. اما نکتهاعلای خود دیده می

رشو  نظری اکه در شهمچنان – در شنین آثاری بیش از آنکه به خلاقی  خواننده کمک کند

شتود. درواقتع، در موجتب تاتعیف آن متی - این پژوهش نیز به این موضوع خواهیم پرداخ 

مخاطتب اثتر  - کردیم اشارهکه و شنان - شودبه خواننده تحمیل می تصویرگر دید ۀاینجا زاوی

آنکه الزاماً تعاملی میتان ایتن بیند، بیطور متناو  خود را در جایگاه خواننده و بیننده آن میبه

 گیرد. او شکل  آگاهی دو بعد از

 تصتور نیست عکس قابلای که در جه  رابطه –اما در کنار نقاشی، الهام سینما از ادبیات 

تتوان بته این کارها می ۀدهد. از جملها را در کشور شکل میدومی از پژوهش ۀموضوع دست –

ادبیات و ستینما  »المیرا دادور و نیکو قاسمی اصفهانی از پژوهش کلود مورسیا با عنوان  ۀترجم

خی از حاور ادبیتات سیری تاری ۀاشاره کرد. این مقاله به ارا  (1334)« نگاهی به جایگاه هریک

گویی برده، جذابیتی کته موضتوع اقتبتاس ای که هنر هفتم از هنر سنتی قصهدر سینما و بهره

در پتردازد. شناسی این موضتوع متیهای اخیر پیدا کرده و آسیبسینمایی از آثار ادبی در سال

 «شعر فارستی سینمایی با شواهدی از ۀادبی و استعار ۀاستعار ۀمقایس»پژوهشی دیگر با عنوان 

عنتوان ت جدیدی که ادبیات و ستینما بتهانوشته زهرا حیاتی، نویسنده به تبیین مناسب( 1331)

ادبتی و اقتبتاس ستینمایی از آن  ۀمفهتوم استتعار ۀاند بر پایتمجزا با هم برقرار کرده ۀدو رسان

، دیتدیمآنچته درمتورد نقاشتی در اینجا نیز، مانند  شودکه مشاهده میهمچنانپرداخته اس . 

)بترای  تطبیقی هستیم که هدف از آن بررستی بتازنمود یتک امتر کلامتی ۀشاهد نوعی مطالع

از یتک  اینمونتهعنتوان است . درنهایت ، بته و دیداری در یک بستر غیرکلامی مثال، استعاره(

تدریج به موضتوع بحتث حاضتر نزدیتک که ما را به تصویر در ادبیات ۀلئرویکرد متفاوت به مس

شتناختی یتک تصتویر بررسی سبک»زاده با عنوان عبدالرضا مدرس ۀتوان از مطالع، میکندمی

هتای آن نتزد شتاعران بر روی تصویر طلوع خورشتید و مصتدا  (1346)« ادبی در شعر فارسی

نه در شکل یک عنصر ختارج از متتن، « تصویر»مختلف نام برد. در اینجا، برخلاف موارد قبلی، 

                                                           
1. comic strip 
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شناختی و های سبکهای متن ادبی که متأثر از ویژگیرین مشخصهعنوان یکی از مهمتبلکه به

قلم نویسنده اس  تعریف شده اس . اما در این دیدگاه نیز همچنان نقشی که خواننده در ایتن 

  . درواقتع، شنانکته متا در طتول پتژوهش ختود نشتان دمانمی کند مسکوت باقیمیان بازی می

او امکتان بر  شو تأثیر از آن اطب )در اینجا، خواننده(دریاف  مخ ۀواسطدهیم، تصویر جز بهمی

دیگر، در این نوشته ما توجه خود را به یک شتکل ختاص از تصتاویر ادبتی سویتحقق ندارد. از

معطوف خواهیم داش  که در مقایسه با تصاویر ذهنی متداول که خوانش یتک « صحنه»یعنی 

ای بترای ورود بته بحتث عنوان مقدمها تنها بهو ما در اینج ،انگیزدمیبرمتن روایی نزد خواننده 

ای در فهم و تحلیتل کنندهاصلی به آنها خواهیم پرداخ ، از تعریف خاص خود و جایگاه تعیین

 یک اثر ادبی برخوردار اس .

مفهوم صحنه  شده پژوهشی به فارسی پیدا نشد که حول خودِبنابراین در جستجوی انجام

طتور ذاتتی در تواند ابهامی باشد که این کلمه بتهلیل این امر میدر ادبیات شکل گرفته باشد. د

فرهنگستتان زبتان توان واحد تقسیم یک پرده در نمایشنامه )را می« صحنه»تعریف خود دارد. 
(، کتوشکترین واحتد یتک فتیلم کته فرهنت  معتین(، محل نمایش نمایشنامه )و اد  فارسی

دهتد قعی یا خیالی کته رویتدادی را شتکل متیای وادهد )همان(، منظرهتشکیل یک واقعه می

اد   ۀدانشتنامدهتد ))همان( یا موقعیتی مکانی و زمتانی کته کتنش داستتانی در آن ر  متی
( در نظر گرف . مثلاً در این مورد اخیر، در طول توضتیحات متدخل متوردنظر مشتاهده فارسی

رد یکتی دانستته شتده گتذاشود که صحنه با مکان که بر شخصی  و طرز رفتار او تأثیر میمی

ختود را پیتدا کترده  ۀهای اخیر تعریتف و کتارکرد ویتژاس . اما در فرانسه، این مفهوم در سال

هتای ختود بته که در تحلیل 1رمان، روش تحلیل ۀصحنجز اثر اصلی لوژکین با عنوان اس . به

ی و فوا تد مفهوم صتحنه  ستاختار نظتر»ای با عنوان در مقاله 2آن رجوع خواهیم کرد، ایو روتر

قصته  ۀدهنتددانتد[ کته شتکلروایی ]می-صحنه[ را یک واحد مامونی»] (1338) 3«آموزشی

هتای نظر ما از رویتدادها و پدیتدهای از آن که با نقطهاس  و با یک مامون )عنوان( یا خلاصه

 «شتودگتذاری متیملاقتات، دعتوا، جتدایی، ...( شتاخص ۀجهان مناستب  دارد )ماننتد صتحن

(Reuter, 1994: 5نویستنده در ایتن پتژوهش متی .) کوشتد تتا صتحنه را بته کمتک مفتاهیم   

کردن حاور صحنه در ستینما، تئتاتر، توضیح دهد. او پس از دنبال« سکانس»تری مانند سنتی

                                                           
1. La scène de roman, méthode d'analyse   
2. Yves Reuter (1953) 
3. "La notion de scène : construction théorique et intérêts didactiques"  
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عنتوان یتک ابتزار توانتد بتهپردازد که نوع نوشتاری آن متیادبیات و روانشناسی به فوایدی می

ختود، در اثتری بتا عنتوان  ۀ، بته نوبت1اشته باشتد. نتیکلاس ا دآموزشی برای یک کلاس زبان د

هتای اعتتراف در صتحنه ۀبته مقایست (،2622) 2پردازی اعتراف در رماناقرارهای خیالی، صحنه

نتوعی هتا را بتهپتردازیپردازد و ایتن صتحنههای مختلف میهای شش نویسنده از ملی رمان

 کند. نمایش وجود خود فرد معرفی می

بتریم، تتلاش ختواهیم ما در این نوشته از نظریات و روش تحلیل لوژکین بهره متیاگرشه 

مطالعاتی انتخابی نشان دهیم در مقایسه بتا قطعتاتی کته نویستنده در اثترش  ۀنمود تا با پیکر

شترایطی کته  ۀگیرد که الزاماً واجد هم بر تری از متون را درتواند طیف وسیعمی آورده، صحنه

هتایی کته لتوژکین موردبررستی قترار رده نیستند. برای مثال، برخلاف صحنهاو برای آن برشم

دهد، افراد حاضر در این صحنه ابایی از اینکه توس  دیگری دیتده شتوند ندارنتد یتا اینکته می

الوقتوع را ای که یک رویداد آتتی قریتبباشد، لحظهمرکزی می ۀموردنظر فاقد یک لحظ ۀصحن

 ۀلحظت»، آن را 3نویس آلمتانی، گوتهولتد افترایم لستین یشنامهدر نطفه دارد و فیلسوف و نما

 نامگذاری کرده اس .         8«آبستن

 

 نظری: از تصویر تا صحنهمبانی  -1

تتوان آن را بتا کته کته متیطتوریمنتد است ، بتهشک، هر متنی دارای یک معنای گفتمانبی

یگری از معنا وجتود دارد کته استدلال تبیین کرد یا درخصوص آن به گفتگو نشس . اما نوع د

قتدین ادبتی آن را بته متا عرضته تکه منشده )آنچنانمقدم بر یک فهم منسجم و ساختاربندی

کنند( اس ، یک معنای ابتدایی، عاطفی و نامتمدن. در طی تحقق ایتن معنتا، متتن روایتی می

العمتل کتسکند. این ععنوان یک محرک برای آزادشدن تصاویر ذهنی نزد خواننده عمل میبه

مصورستاختن محتتوای  و، به بیان بهتر، کردنناخودآگاه به متن از تمایل آگاهی انسان به تصور

از وضتتو  تتتا »تحتت  عنتتوان  6ای کتته برنتتار وواییتتوگیتترد. در مقالتتهنشتتأت متتی ایتتن آگتتاهی

عنتوان رستاند، محتو، متبهم، ناپایتدار و زودگتذربودن را بتهبه شاپ می (2664) 5«تصورنشدنی

                                                           
1. Nicolas Aude (1988)  
2. Les aveux imaginaires, scénographie de la confession dans le roman   
3. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)  
4. pregnant moment  
5. Bernard Vouilloux 
6. "De l'évidence à l'inimaginable"  
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کنتد تصتاویر حال که بلافاصتله تأکیتد متیشمارد، درعینای اصلی این تصاویر برمیهمشخصه

عتاطفی بیشتتری  عمق ذهنی در مقایسه با تصاویر بصری متداول )مانند یک تابلوی نقاشی( از

 .( : 32Vouilloux, 2008-33) رندبرخوردا

باشتد، ن متیاگرشه توصیف در متون روایی غالباً دارای یک کارکرد در ستطح تفستیر متت

بتا موهتای بلنتد کته  (،1453) 1تربی  احساستاتمانند توصیف فردریک مورو، شخصی  اصلی 

گرای متن منظور تقوی  بعد واقعها تنها بهحکای  از شخصی  رمانتیک او دارد، برخی توصیف

شتناس فرانستوی، . نشتانهپذیرنتدعبارتی برانگیختن توهم واقعی  نزد خواننده صورت متیو به

هایی از آن را در ختود دارنتد بتا آثار روایی نمونه ۀ، از این ملاحظات که تقریباً هم2ن بارترولا

« تز ینتی»( یتا  : 42Barthes, 1982- 43)بترای ستاختار روایت ( )« فایدهجز یات بی»تعبیر 

های ک  شارل، همستر مانند رن  سیاه دکمه کند،( یاد می42  )نسب  به این ساختار( )همان

های غیرواقعی یا حتی فراواقعی اما اینکه شیزها یا پدیده(. 1464) 3رمان همین بووآری درمادام 

مشخصتی از  ۀمانند خدای خدایان، ژوپیتر، یا جن  ستارگان که شخص ممکن اس  هیچ ایتد

شتوند )در معنتایی کته پدیدارشناستی صورت ذهنی نزد او پدیتدار متیآنها نداشته باشد نیز به

تأثیر مستقیمی بر برداشت  متا از موضتوع ختوانش متتون  ،کند(فظ مراد میاز این ل 8هوسرل

هتایی از آن را تصتور کنتد و تواند صتحنهصورت خواننده یک متن میروایی دارد، شراکه دراین

لحتا  متاهوی یتا )در معنایی که ما در اینجا برای این لفظ قا ل هستیم( که به بفهمددرنتیجه 

دیگر، همانطور کته عبارتافتند با او بیگانه هستند. بهر آن اتفا  میشرای  مکانی و زمانی که د

کند، برای فهم یک گزاره نیازی به دسترسی به محتتوای آن نیست  هوسرل نیز خاطرنشان می

(Husserl, 1991 : 74مانند هنگامی که برای نخستین ،)نشتان  رویم که به متابار به آدرسی می

 .اندداده

ن دو ستطح از شتناخ  و آگتاهی را از یکتدیگر تفکیتک کترد  شتناخ  تتوابنابراین، متی

کننتد. از دیتدگاه ای در آن ایفتا متیکه تصاویر نقش عمتده 5«ادراکی»و شناخ   6«مفهومی»

، شتناخ  از نتوع (1965) 1 هوا و رؤیاهتااثرش با عنوان  در 4فیلسوف فرانسوی، گاستون باشلار
                                                           
1. L’Education sentimentale 
2. Roland Barthes (1915-1980)  
3. Madame Bovary 
4. Edmund Husserl (1859-1938) 
5. conception 
6. perception 
7. Gaston Bachelard (1884-1962) 
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ای از مفتاهیم و تعتاریف محقتق با یک مفهوم یا مجموعه تر از آنچهاهمی عنوان کمهیچدوم به

پرداز تخیل، برتری تصتویر بتر مفهتوم ناشتی از وجته خلاقانته شود نیس . برای این نظریهمی

ست  ا توجته است  آنشود و آنچه در این میان جالبتصویر اس  که به زایندگی آن منجر می

. کترد ستان در تغییتر شتکل تصتاویر جستتجواین زایندگی را باید در توانایی تصور ان ۀکه ریش

 : Bachelard, 1965د )نصورت مبدل وجود ندارجز به ]خیال[ ویراگوید  تصهمانطور که او می

بارزی از گشودگی  ۀایم نمونسرخوردگی از تماشای اقتباس سینمایی رمانی که قبلاً خوانده .(7

جتود دارد. دلیتل ایتن احستاس تصاویر ذهنی نسب  به جزمیتی اس  که در تصتاویر واقعتی و

برای مثال از شخصی  داستان نتزد ختود  خوانندهمفروضاتی که  ۀس  که دامنا ناخوشایند آن

در  از او شتدهارا ته یکبتاره در تصتویرای که از او تاکنون نزد خود ترسیم کرده بهداشته و شهره

ز هرگونته فرصتتی بترای دهتد بیننتده را اکند. این دگرگونی که غفلتاً ر  میفروکش می فیلم

ستاز در . او کته تتاکنون ماننتد یتک فتیلمستازدهای ذهنی خود محروم میتجدیدنظر در داده

بتاره تتن اس ، اکنون باید به انتختا  دیگتری در ایتن انتخا  شخصی  فیلم خود سهیم بوده

 یابد که از بازی کنار گذاشته شده اس .دهد. او درمی

دیتد تصویرستاز، فتراروی یتا »در  2گونه که کاترین گرالاما در شارشو  خود رمان، همان

بتر ایتن امتر  رمتان، روش تحلیتل ۀصتحنو استفان لوژکین در  (2664) 3«نمایش فرآیند تخیل

گیرد. در تصویر، روایت  متوقتف کنند، منطق تصویر در تقابل با منطق روای  قرار میتأکید می

کته ، آنچنتان«صحنه»صویر تح  شکل خاص آید. گاهی تو گفتمان معادل آن به تعلیق درمی

شتده، امتا از ا توصیف بن ۀشود. اگرشه صحنه برپایپردازد، محقق میلوژکین در اثرش به آن می

توان گف  هر صحنه شتکل خاصتی از توصتیف است ، امتا هتر که میطوریرود بهآن فراتر می

و روایت  قترار دارد.  یک صحنه نیس   صحنه جایی میتان توصتیف ۀدهندتوصیفی الزاماً شکل

برخلاف تصاویر ثاب  اشیاء یا فااها در صحنه حرک  وجود دارد، اگرشه درنهای  باز هم آنچته 

ای از حوادث یا اعمال روایتی که پیش روی ماس  در کلی  ساختاری آن و نه در قالب زنجیره

ر انعقتاد شتده دیگر، در صحنه حرک  وجود دارد، اما این حرک  دشاعبارتبهشود. فهمیده می

آنکته تتأثیر صتحنه کلتی و افتتد، حتالتأثیر در روای  در گذر زمان اتفتا  متیاس . بنابراین، 

های زیادی وجتود دارنتد کته ماننتد یتک تتابلو بته دیتدگان ها صحنهدر رمان. نازمانمند اس 

                                                                                                                                              
1. L'air et les songes  
2. Catherine Grall (1970) 
3. "La vue imageante, dépassement ou exhibition du processus fictionnel ?"   
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 . یتک صتحنهس ا به کسوت بیننده و تماشاگر درآمده ای که، خوانندهشوندخواننده عرضه می

تواند گفتگوی دو شخصی  در یک کافه یا پاکسازی مکتان از شتواهد جترم توست  مجترم می

هتای مشخصتی از کتاربرد صتحنه در ادوار مختلتف لوژکین در اثر خود با تکیه بر نمونته باشد.

کند تا تحول این مفهوم را در طول تاریه نشان دهد. او تحلیل ختود را ادبیات فرانسه تلاش می

 ۀ( )قرن دوازدهتم متیلادی( نوشتتپارزیفال) 1پرسوآلدر « طره خون روی برفسه ق»از صحنه 

هتایی از ادبیتات عصتر مثتال ۀکنتد و پتس از ارا ت، شاعر قرون وسطی، آغاز می2کرتین تروایی

 ۀگرای قرن نوزدهم، درنهای  کار خود را بتا صتحنکلاسیک، ادبیات قرن هجدهم و ادبیات واقع

 دهد.   ، خاتمه می8ناتالی ساروت (1363)ی 3نماافلاکفته از ، برگر«در عمه برت ۀدستگیر»

 

 معاصر فارسی  یک نمونه از ادبیات -1-1

کنتد کته ای را روای  میعباس معروفی، لحظه (1354) سمفونی مردگانزیر، برگرفته از  ۀصحن

وند شپدر خانواده و دو پسرش، یوسف و آیدین، در راه مدرسه با خیل جمعی  مردم مواجه می

 اند دلیل نگرانی از هجوم متفقین به کشور کار را رها کرده و در خیابان جمع شدهکه به
 ۀهتا هنتوز بستته بتود. کارخانترفتنتد و مغتازهای شتابان به سم  خیابان میدر کوشه، عده»

آمد که هنوز کار روزانه شروع نشتده است . سازی برخلاف هر روز خاموش بود. به نظر میپنکه

 ۀها را محکم بگیرد. وقتی از جلو کارخانتحس کرد که باید دس  بچه ،آنکه حرفی بزندیب ،پدر

ختاردار دور کارخانته ایستتاد، ای به گودال نگاه کرد؛ نزدیک سیمگذش ، لحظهسازی میپنکه

 و بتا ختودش طتوری حترف « رونتد همه آدم کجا متیاین»ها را عقب نگه داش  و گف   بچه

 آوردند.ر درنمیها سزد که بچهمی

کارگران کارخانه از دو سالن بزرگی که با شیروانی سر  رن  در کنار شند ردیف ستسیدار، 

آهنتی. و از راه شتیبدار بته ستم   ۀآمدند، با بیل یا میلتلش خود را پهن کرده بود، بیرون می

کته قتوم  آمد، و به قول پدر شهر مثل وقتی بتودرفتند. هیچ صدایی از کارخانه نمیخیابان می

 نمرود بخواهند خانه و زندگیشان را رها کنند و به صحرا بروند.

هایی گرفته ها مسلح، با شهرهبردوش، و بعایدس  و بیلبهشماری شو در خیابان، مردان بی

التدین گذشتتند، ها مات مانتده بتود، از خیابتان شتیه صتفیو لاغر و ششمانی که ته آن کاسه

                                                           
1. Perceval ou le Conte du Graal  
2. Chrétien de Troyes (1130-1180,1190)  
3. Le Planétarium 
4. Nathalie Sarraute (1900-1999) 
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تترین آنکته کوشتکر خیابان شاه اسماعیل به راه ادامته دادنتد و بتیمیدان شاه را دور زدند، د

های پتر از گتل صدایی ازشان در بیاید جلوی ساختمان آجری نظمیه ایستادند که با آن باغچه

های آهنی دورش به بیمارستان خصوصتی بیشتتر شتباه  داشت . خروس و کوکب و نردهتاج

قتدر خورد و تعدادشان آندر جمعی  تا  میوق  همگی بر زمین نشستند. هیاهوی گنگی آن

سوی میدان تشخیص دهتد. بتاد خشتکی جمعی  را در آن ۀتوانس  دنبالزیاد بود که پدر نمی

کترد. متردان ها را گرفته بود و فق  نگاه متیبرد. پدر دس  بچهوزید و گردوخاک را بالا میمی

ن را گرفته بودند کته بتاد نبترد و در آمدند، با یک دس  پاپاخشانشسته، و آنهایی که هنوز می

 .(31-32   1344)معروفی، « شیزی بود دس  دیگرشان حتماً

کته در طتوریبهره بترده شتده است ، بته 1در روای  این صحنه، از سبک غیرمستقیم آزاد

خوریم که در آنجا صتدا و نگتاه راوی و شخصتی  درپی به نقاطی برمیخوانش خود از متن پی

توان گفت  حادثته در قستم  متوردنظر از طورقطع نمیآمیزد و درنتیجه، بهی)پدر( با هم درم

تتوان بته عنوان یک مصدا  از این شگرد روایتی، متییک گزارش شده اس . بهدید کدام ۀزاوی

متذکور،  ۀاشتاره کترد. در جملت« آمد که هنوز کار روزانه شروع نشده است به نظر می» ۀجمل

حتال  ،شود خواننده توصیف واقعه را به شخصی  نسب  دهدموجب می« به نظر آمدن»عبارت 

زبانی کته بتر  ۀترین نشانآنکه او از شروع متن تا پیش از رسیدن به این نقطه، در غیا  کوشک

دانست . دخال  شخصی  در بازنمایی فاا دلال  داشته باشد، راوی را مسئول این بازنمایی می

دانتد  نه اهمی  دارد که دو نگاه را محی  بتر آن متیاین نکته از این لحا  در تفسیر ما از صح

بینتد و شخصتی  فقت  صتحنه را کند متیراوی هم شخصی  و هم آنچه را که او مشاهده می

دیگر، شخصی  که درحال تماشای صحنه اس  )و درنتیجه بیرون از آن قترار عبارتبیند. بهمی

 تر اس .بزرگ ۀدارد( خود جز ی از یک صحن

جلوتر در مثال زولا نیز مشاهده خواهیم کرد، صحنه شیزی پنهتانی در ختود  طور کههمان

دادن است   پرسشتی  دارد. نگاه به صحنه با این پرسش همراه اس   شه شیزی در حتال روی

پتدر  ۀهای کنجکاوانتفارسی، در نگاه ۀکه بیننده درصدد یافتن پاسه آن اس . این تقلا در نمون

قتدر زیتاد بتود کته پتدر تعدادشتان آن)»یابتد جمعی  تجسم می  برای آگاهی از مقصد و نیّ

در اینجتا، وزیتدن بتاد و «(. سوی میتدان تشتخیص دهتدجمعی  را در آن ۀتوانس  دنبالنمی

کند بتر ایتن ابهتام عنوان یک عامل طبیعی که نگاه بیننده را مختل میبلندشدن گردوخاک به

لوژکین، گفتگوهتای موجتود در صتحنه  ۀنظریدیگر، براساس تعریف صحنه و افزاید. ازسویمی
                                                           
1. free indirect discourse   
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گیرنتد. پرستش دهد قرار میخارج از یک شارشو  ارتباطی که کارکرد اصلی زبان را شکل می

خصتوص ماند، بهبدون پاسه باقی می«( روند همه آدم کجا میاین)»مقصد جمعی   ۀپدر دربار

وستال ختود را نتدارد. سنو فرزند کمتر انتظار دریاف  پاسه از دعنوان بزرگآنکه خود او نیز به

های دیگری نیتز در متتن دارد  ناتوانی زبان در صحنه برای برقراری یک منطق گفتمانی، نشانه

    هتیچ صتدایی از کارخانته »، «آوردنتددرنمتی هتا سترزد کته بچتهبا خودش طوری حرف می»

 «.خوردهیاهوی گنگی در جمعی  تا  می»، «آمدنمی

سم  مقدماتی پژوهش نیز به این مطلب اشاره شد، صحنه بنا بته تعریتف همانطور که در ق

کنتد، دهد کته تتنش زیتادی را در ختود حمتل متیرا شکل می« آبستن ۀلحظ»لسین  یک 

شتویم ایتن داستتان متوجته متی ۀدهد. در ادامتالوقوع میای که خبر از یک اتفا  قریبلحظه

و دیگر مواد غذایی در روزهای آتی منجتر  شدن معاش و کمیابی نان نگرانی از جن  به سخ 

دهتد  هواپیماهتای آن را فراهم آورده بتود ر  متی ۀشود و درنهای  اتفاقی که صحنه مقدممی

آیتد. ایتن تتنش ها درمیکنند و شهر به اشغال روسروسی شتربازان خود را در شهر پیاده می

هتای او )بترای در حرکات و تصمیمصحنه، متمرکز شده  ۀعنوان بینندکه در اینجا روی پدر، به

 شود.درپی از رهگذران( نمایان میهای پیهای خود یا سؤالمثال، محکم فشردن دس  بچه

شتکل است . در مرکتز ایتن ستاختار، متوردنظر منحنتی ۀلحا  ساختار هندسی، صتحنبه

کنتد. متی سازی در آنجا احداث شده و پدر از بالا بته آن نگتاهپنکه ۀاس  که کارخان« گودالی»

دهتد  او معنتای صتحنه را خاردار مرز صتحنه را بتا محتل قرارگترفتن بیننتده شتکل متیسیم

ختاردار )در شتارشو  صتحنه( قترار سوی سیمفهمد، شراکه مثل بقیه، یعنی کارگران، آننمی

شتوند و بته ستم  بیترون آن حرکت  اندک از مرکز ایتن دایتره دور متیندارد. جمعی  اندک

شاه از این مرکتز دور « میدان« »دور»ر که در بیرون آن نیز، پس از شرخیدن کنند، همانطومی

کشتیده شتده « دورش»هتای آهنتی شوند و درنهای ، بیرون ستاختمان نظمیته کته نتردهمی

..( کته ختالی .هتایی تشتکیل شتده )کارخانته، نظمیته، ترتیب، صحنه از مکانایستند. بدینمی

هتای که ایاز پاسبان که دوست  پتدر است  و بتالای پلته خوانیممتن، می ۀدر ادام –شوند می

و جماعت  بته محتی  و  –دهتد شدن مردم به ساختمان را نمی نزدیک ۀنظمیه ایستاده، اجاز

کنند. این شیتنش های اصلی رانده شده یا به خواس  خود در آنجا تجمع میاین مکان ۀحاشی

خلاف آنچته کته خواننتده بتا ختوانش نمادین، یا به بیان بهتر، خوانش نمتادین از صتحنه، بتر

شتدن  فهمید، بیش از آنکه انباشتگی فاا را نشان دهد خالیمتعارف خود از متن می مامونی
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های خاص ختود را دارد  شدگی، در سطح شنیداری نیز نشانهکشد. این تهیآن را به تصویر می

هتیچ صتدایی »، «بزند آنکه حرفیپدر بی»، «سازی برخلاف هر روز خاموش بودپنکه ۀکارخان»

 «.آنکه کوشکترین صدایی ازشان دربیایدبی»، «آمداز کارخانه نمی

عنوان خواننده نه یتک شتناخ  صترفاً ذهنتی، بلکته ادراکتی اینچنین، فهم ما از صحنه به

شتان ، فقدانکندصحبت میها پدیدارشناختانه اس . متن فو  در همان حال که از ازدیاد انسان

  آنها در جایی نیستند که باید باشتند. ایتن تتابلو بتیش از آنکته تصتویرگر کشدبه تصویر میرا 

گشتته را دارنتد، جمتاعتی گتممردمانی باشد که به سم  تحقق یک هدف مشخص گام برمتی

بیننتد، امتری کته در دهد که خود و دیارشان را در معرض خطر جن  و اشتغال متینشان می

 یابد.دهد بازتا  میهایی که متن از آنها ارا ه میتوصیف

          

 : طرز کار ماشین صحنهپژوهش روش -4

 ۀدهتد کته نمونتپتردازی ارا ته متیصحنه تکنیک کارگیریز بهاهای فراوانی ادبیات غر  مثال

. بختش متوردنظر کته از کنتیممشاهده متی ،زولا نویسنده فرانسوی، امیل گویایی از آن را نزد

انتخا  شده، به توصیف شورش معتدنچیان  ژرمینالعنوان  او با فصل پنجم قسم  پنجم رمان

کته در اصتطبلی در  پردازدمی بورژوآهایی ۀزدششمان وحش  ۀخشمگین معدن مونسو از زاوی

 اند شده پنهانآن حوالی 
آلتود و ی ختاکیرستید. بتا ستروروگذشتند. تعدادشان بته هتزار نفتر متیها بودند که میزن»

هتای هتا ژنتده و پتاره شتده بتود. و بتدنی که بعد از آنهمه دویتدنهایگیسوانی آشفته و جامه

های گرسنه به جان آمتده هایی که از زاییدن بچهعریانشان از زیر آنها نمایان بود، برهنگی ماده

کردنتد و ها کودکانشان را در بغل داشتند و آنها را بر ستر دست  بلنتد متیبودند. بعای از زن

هتایی دادند. بعای دیگر که جتوانتر بودنتد، پستتانی تکان میهمچون پرشم ماتم و خونخواه

جنباندنتد. های خود را بر فراز ستر متیزنان جنگی داشتند و شوبدس  ۀبرجسته همچون سین

هتای گتردن دریدند که رگهایی زش  و موحش شنان حنجره میکه پیرزنان، با قیافهدرحالی

ر شدند[، نزدیک بته دو هتزار مترد خشتمگین، خواس  پاره شود و بعد مردان ]آوالاغرشان می

سنگی یکسارشه و متحد فشرده، که همچون تختهها، انبوهی درهمزنکارها، وصلهپادوها، کلن 

شان از هم متمایز بتود ورو رفتهغلتیدند شنانکه نه شلوارهای رن خورده، فرو میو درهم جوش

تی خاکی، یکستان بودنتد. و جتز ششتمان شان. همه در نوعی یکنواختکههای تکهو نه پشمینه

یتز بتاز مانتده بتود، شیتز هایشان که به خواندن سترود مارستیهای سیاه دهانمشتعل و حفره
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کننتدگان بته تشخیص نبود، بندهای سرود در همهمه و آشتفتگی اعتصتا دیگری از آنها قابل

هتای در میتان میلتهشد. برفراز سرها هایشان، بر روی زمین یخزده، گم میهمراه صدای کفش

م این جمعی  بتود و علَ ۀدرخشان برافراشته عبور کرد. یک تبر، که به نشان ۀآهنین، تبری با لب

 گیوتین را داش . ۀر  تیز تیغآبی آسمان، نیم ۀراس  و استوار در زمین

هاشتان رحمی از قیافتههای وحشتناکی! بیشه صورت»بو با زبانی از ترس الکن گف   خانم هن

 .«باردمی

ها از کتدام ستورا  پیتدا بخدا اگر یکی از آنها را بشناسم، آخر این راهزن»نگرل زیر لب گف   

 .(346-341   1353، زولا) ««اند شده

انتد. شده ، روای  و توصیف به طر  مختلف و در سطو  متفاوتی در هم تنیدهبالادر متن 

انته بته یکتی از ایتن دو نتوع از صورت جداگسطح نخس ، سطح جملات و عباراتی اس  که به

انتد گیرند. از این منظر، اعمال و رختدادهایی کته در تتوالی بتا یکتدیگر آمتدهنوشتار تعلق می

     فشترده، کته همچتون و بعتد متردان، ]...[ انبتوهی درهتم»، «گذشتتندزنان بودنتد کته متی)»

فتراز سترها در میتان بر»، «غلتیدندخورده، فرو میسنگی یکسارشه و متحد و درهم جوشتخته

بتو بتا زبتانی از تترس خانم هتن»، «درخشان برافراشته عبور کرد ۀهای آهنین، تبری با لبمیله

روایی و آنچه که از این جمعی  در معرض دید و شتنود بیننتده و شتنونده قترار «( الکن گف 

است . امتا هتا و فریادهایشتان توصتیفی ها، ژس کنندگان، لباسگیرد، مانند تعداد اعتصا می

و بعد متردان، نزدیتک بته »توانند توأمان در یک جمله حاضر شوند، مانند روای  و توصیف می

فشترده، کته همچتون هتا، انبتوهی درهتمزنکارها، وصلهدو هزار مرد خشمگین، پادوها، کلن 

لحتا  عملتی کته از که به« غلتیدندخورده، فرو میسنگی یکسارشه و متحد و درهم جوشتخته

کارهتا، پادوهتا، کلنت )»جه  کاربرد بتدل روایی و به«( غلتیدندفرو می)»دهد زارش میآن گ

ستنگی یکسارشته و متحتد و درهتم همچتون تختته)»یک تصویر تلفیقتی  ۀیا ارا «( هازنوصله

تترین ستطح همزیستتی رود. درنهایت  و در عمیتقشمار میدر آن توصیفی به«( خوردهجوش

انتداز توانتد در ستاخ  زمتانی ختود، روایتگتر و در ششتمواحد میداستان و تصویر، یک فعل 

 «.آوار شدند»باشد، مانند  گرااش توصیفمعنایی

ترین قستم ، های مختلفی تشکیل شده اس . اصلیصحنه یک دستگاه اس  که از قسم 

واقتع همتان . ایتن بختش، درخواندمی 1«فاای محدود )شده(»بخشی اس  که لوژکین آن را 

                                                           
1. confined espace  
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گیرد. ایتن فاتای دوم قرار می 1«فاای مبهم»که درمقابل، یک  دهدرا شکل می صحنهفاای 

مفهتوم و )و بترای ، در اینجا، در معنای بی«مبهم». لفظ ون منطبق اس فاای واقعی  پیرام بر

اهمی  استفاده شده اس ، شراکه تفسیر صحنه و عناصر آن یتک تفستیر نمتادین و تفسیر( کم

با فاای مبهم، معنا و فرآیند خلق آن پایان پذیرفته و دوباره به داستان  آنکهسرشار اس ، حال

عنوان معیار تعریتف صتحنه استتفاده کتا  خود از این تغییر به ۀگردیم. لوژکین در مقدمبرمی

ای گریتزد  لحظتهای از داستان اس  کته از روایت  متیصحنه پیش از هرشیز، نقطه»کند  می

شتود یتا حتداقل تغییتر تثنا ی که ماشین روایی در آنجا متوقف متیخارج از ضابطه، فاایی اس

دشت  و آنچته کته در آن  ۀموردمطالعته، عرصت ۀدر قطع .(Lojkine, 2002: 4« )دهدسیا  می

افتد )یورش زنان و متردان خشتمگین، تبتر، ...( فاتای صتحنه، و تنهتا وجود دارد یا اتفا  می

گیترد موارد قبلی قرار متی ۀی هموراکه ، شراهددفاای مبهم را شکل می« آسمان آبی»عنصر 

ختورد. در همتین و در عدم امکان اختصاص یک کارکرد نمادین به آن بته واقعیت  پیونتد متی

دستتوری  ۀکته علیترغم مقولت« ر نتیم»و استم « همچون»حرف اضافه  ۀباربخش، حاور سه

بتر بتار نمتادین است   «شتباه »متفاوتی که به آن تعلق دارد به صورتی دیگر بیانگر مفهتوم 

، «گیستوانی آشتفته»براین اشارات صریح، کلمات و عبارتی مانند گذارند. علاوهصحنه صحه می

، «غلتیدنتدفرو می»، «خواس  پاره شودهای گردن لاغرشان میکه رگ»... ، ...«هایی که ماده»

« آبی»و رن  « سمانآ»افزایند. در سم  مقابل، ، و ... بر نمادگرایی آن می«یکنواختی خاکی»

انتد و درنتیجته کار رفتهدر معنای نخس  خود به«( زدهزمین یه»آن که )برخلافِ، برای مثال، 

 شوند. تفسیر هستند خارج از صحنه واقع میقابلسختی به

  نخس ، شماردممکن می را دو حال لوژکین درخصوص شیدمان عناصر در بطن صحنه، 

شتوند ها محقتق متییک سلسله اعمال را که توس  شخصی  شیدمان نمایشی که در آن نگاه

کند. در متن حاضر، حاور زنان و در ادامه، مردان بر صحنه ماهیتی نمایشتی دارنتد؛ دنبال می

که این شئ نگاه بیننتده طوریگیرد، بهای که حول یک شئ واحد شکل میدوم، شیدمان نشانه

کنتد. در اینجتا، آورد روی خود متوقف متیمی را ازطریق احساس لذت یا ترسی که در او پدید

کته بتیش از « تبتر»خصتوص تصتویر و به« هایشانهای سیاه دهانحفره»، «ششمان مشتعل»

های دیگر متن مستعد اثرگذاری عاطفی )بر خواننده و، به بیان بهتر، بیننده( اس  ایتن توصیف

ژکین در اثر ختود بتر ایتن نکتته تأکیتد دارد بترخلاف که لوهمچنانکند. نوع را نمایندگی می
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ادبیات کلاسیک که در آن توزیع عناصر در فاای صحنه دارای یک آرایش هندستی مشتخص 

های قرن نوزدهم )و ازجمله آثتار زولا با یک شینش نمادین مناب  بود، فاای صحنه در رمان

 معنادار نیس    خودخودیثبات و متغیر اس  که بهو متن حاضر( یک فاای بی
اشیا پیوند خورده اس   ]...[ اشیاء در آن نمتای جلتو صتحنه را  ۀادبیات قرن نوزدهم با هجم»

ثبات است   شیتنش هندستی صتحنه، پس یک فاای بیدهند. فاای بازنمایی ازاینشکل می

که بر آن تصریح شده باشد، الزامتاً بتر شیتنش نمتادین آن منطبتق نیست  و مکتان درصورتی

]ماننتد قبتل  آید، شراکتهآورد. این مکان به توصیف ]راوی[ درمیل خود را به دس  میاستقلا

 .(164)همان  « یک شیز بدیهی نیس  دیگر[

اس  که فاای آن را از مکانی که بیننده در آنجا قرار گرفتته  1«پرده»بخش دیگر صحنه، 

امتا بترای ختود اصتطبل بته دهد. به این نیاز پاسه می« در اصطبل»نماید. در متن ما، جدا می

   بیننتتد، از آنجتا صتتحنه را متتی را در ختتود جتتای داده و آنهتتا هتاعنتوان مکتتانی کتته شخصتتی 

 تخصصی اس .  ۀواژ شناسی لوژکین فاقد یکاصطلا 

تصویری که متا -و منطق نشانه« منطق گفتمانی»رسیم  درنهای  به دو اصطلا  دیگر می

...  الف آنگااه   آنگااه  وانیم. منطق نخس ، از الگوی خمی« منطق تصویری»اختصار آن را به

های مختلف یک داستتان را کته در قالتب یتک کند که هرکدام از عناصر آن قسم پیروی می

معلولی را شکل -یهای مختلف یک استدلال از نوع علّآیند یا بخشروای  به دنبال یکدیگر می

داشتن این منطق وجود یک گفتمان بته  ۀلازم آید،دهند. همانطورکه از عنوان آن نیز برمیمی

که هدف کلامی مشخصی )توضیح، تبیین، اقناع،...( را دنبتال  س هاای از گزارهمعنای مجموعه

 شتود. درواقتع، در قستم  نخست  متتن، سختی در متن زولا دیتده متیکنند، امری که بهمی

و در قستم  دوم، « شتود[گتم می]»کلامتی آنهتا « همهمه و آشفتگی»های کارگران در گفته

دادن یتک نتاتوان از شتکل آن پرداخته خواهد شد ها به دلایلی که جلوتر بهگفتگوی شخصی 

گفتمان اس . بالعکس، در منطق تصویری، عناصر نه در پی یکدیگر، بلکه در کنار یکدیگر قترار 

صتورت توان بهرا میای گیری معنا در سازوکار نشانهگیرند. بنابراین، تعامل اجزاء برای شکلمی

نشان داد. منطق صحنه یک منطق تصتویری است  کته در آن بتا یتک فاتای  ...الف با   با   

روبترو هستتیم کته  - خواندرا فاای محدود می این فااآنچنانکه بالاتر دیدیم لوژکین  - بسته

آینتد کته معنتای نهتایی برطتوریشوند بتهعناصر موجود در آن در ارتباط با یکدیگر معنی می
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شتکل یتک خت  شود که متن نته بتهمعانی کوشکتر اس . همبستگی اجزای صحنه باعث می

  از ایتن منظتر،درآیتد و زمتان کتارکرد ختود را از دست  دهتد.  لایتهصورت لایهممتد بلکه به

کنتد، بترخلاف ، خاطرنشتان متی1ژولیان گریمتاس-که زبانشناس لیتوانیایی، آلگیرداسآنچنان

شتکل خاصتی از « صتحنه»توصیفات زبانی که  که خطی و جلورونده اس ، کارکرد اصلی زبان

 : Greimas, 1987انجامتد. )ها به ایجاد معنا نزد خواننده می2آنها اس ، ازطریق خلق گشتال 

شتود. بنتابر ایتن نظریته، درک متا از اشتکال و یاد متی« شکل ۀنظری» ا تعبیر( از گشتال  ب77

آنهتا، بلکته بتا درنظرگترفتن  ۀها به عناصر سازنداشکال و پدیده این ۀها نه ازطریق تجزیپدیده

شتود. مثتال محقق می انددر آن جای گرفته نسب  این عناصر با یکدیگر در بطن ساختاری که

 ۀگیترد. در ایتن تجربتاین امر، اولین تصاویری اس  که از مادر در ذهن کودک شکل می ۀساد

مثابه یک کل معنادار اس  که به آگتاهی کتودک آن به اولیه، نه جز یات این شهره، بلکه شکل

بتو و نگترل بتا تمتام زمانی جملات خانم هنشود. این امر در متن زولا، خود را درهمعرضه می

از  این دو شخصتی  گزارش کهطوریدهد بهآنچه که تا این قسم  توصیف شده بود نشان می

 اینجا از آن ارا ه داده بود. دهد که راوی تاصحنه بخشی از تصویری را شکل می

کنتد. پتلان اجتزا و عناصتر متی استفاده 3«پلان» از اصطلا  ساختار صحنه برای لوژکین

دهد. پلان فاتاهای مختلفتی است  کته شان با هم نشان میصحنه را در ارتباط مکانی ۀسازند

ختود منجتر بته خودیتفکیک از یکدیگر هستند. اما پلان بهاند و قابلدرون صحنه جای گرفته

کلی، آنی و برآیند تمام اجتزای  ۀشود، شراکه همانطور که گفتیم، تأثیر در صحنتولید معنا نمی

در کتتا   8افتتد.  ایزابتل د نتهها و اعمالی اس  که در فااهای مختلف آن اتفا  میآن و ژس 

دنیا »گوید  درخصوص توانمندی تصویر برای اثرگذاری بر بیننده می نگاری رمانفلوبر و صحنه

رستند نیست ، بلکته بته دادن شیزها آنگونه که به نظر متیباید یک تئاتر باشد. بازنمایی، نشان

  ختود  کته از بعتد زمتانیشتان و درحتالیگذاشتن آنهاس  تا در خودشتان، در برهنگتینمایش

هی از بنابراین آنچه بیشتتر اهمیت  دارد آگتا .(Daunais, 1993: 28« )شونداند دیدهشدهکنده

کته بازستازی پتلان طتوریو عملکرد آن اس ، بته مکانیسم عبارتیطرز کار ماشین صحنه و به

کته آرایتش عناصتر و تتوان گفت  هنگتامیصحنه باید به درک این عملکرد منجتر شتود. متی
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های مابین آنها خبر دهنتد از پتلان صورت نمادین از ارتباطات و تنشها در صحنه بهشخصی 

شکل زیتر دستتگاه صتحنه و عملکترد آن را در  .(Lojkine, 2002: 6) ایمکرده به مکانیسم گذر

 دهد رابطه با مثال ما نشان می

 
 

 بحث ها و یافته -5

 نشدن، شرط وجود صحنهدیده -5-1

همانطور که در ابتدای قطعه و در توضیحات مرتب  با داستان اشتاره کتردیم، جتدا از جماعت  

بو، پتل نگترل، سیستیل، ژنَ و لوستی( نیتز در ایتن )خانم هنهای دیگری کارگران، شخصی 

شود. این افراد در اصتطبلی قسم  حاضرند که آنچه درحال وقوع اس  از نگاه آنان توصیف می

آنکته آورد که بتیهای در آن این امکان را برایشان فراهم میاند که شکاف میان الوارپناه گرفته

ایتم بته ای که متا در اینجتا آوردهببینند. کمی بعد از شکیده خود را به خطر بیاندازند بیرون را

هتای مکانیستم تترین قستم صورت نمادین به یکی از مهمخوریم که بهای در متن برمیجمله

بو[ از تصور اینکه تنها یک نگاه از شکاف بترای قتتل آنهتا کتافی خانم هن»]صحنه اشاره دارد  

ه، شیزی وجود دارد که نباید دیتده شتود، شیتزی کته در هر صحن .«بود برجا منجمد شده بود

در اصطبل و شتکافی کته در آن »در این مثال، . (Lojkine, 2002: 7-9) دیدن آن ممنوع اس 
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، در همان حال که بته «در»شود. به ابزاری برای عدول از این ممنوعی  تبدیل می« وجود دارد

دارد. ایتن گاه کسی که در آنجاس  مصتون متیدهد تا صحنه را ببیند او را از نبیننده اجازه می

دهتد  فاتایی کته صتحنه در آن در جریتان صورت نمادین مرز بین دو فاا را شکل میشئ به

کند کته صتحنه ای را ایفا میاس  و فاایی که بیننده در آنجا قرار دارد و اینچنین، نقش پرده

کاررفتته بته 1معتادل فرانستویدر فارسی نسب  بته « پرده»آید. لفظ روی آن به نمایش درمی

طور همزمان به هر دو کارکردی که نویستنده توس  لوژکین از این مزی  برخوردار اس  که به

دهد  نخس ، حا ل، جداکننتده و پوشتاننده و کند پاسه میبرای این جزء از صحنه تعریف می

 بحتثم  موردبرای اشاره بته قست این لفظ سسس، صفحه نمایش، آنچنانکه در سالن سینما از

 شود.استفاده می

تر، متذهبی دارد. اصتل توحیتد در تاریخی و به بیان دقیق ۀاما ممنوعی  تصویر یک ریش

تتر، هرشیتزی کته طتور کلتیهتا و بتهها و پیکرهعهد عتیق یا همان تورات بر نفی ستایش ب 

د در کوه ستینا شده اس . در فرمان دوم از ده فرمانی که خداون بازنمود بصری الوهی  باشد بنا

بترای ختودت   »ختوانیممی آمده «سفر خروج»و شر  آن در  به حارت موسی )ع( نازل کرده

بتی نتراش و هیچ تصویری از آنچه بالا در آسمان اس  یا پایین روی زمین اس  یا در آبی کته 

 The Holy Bible in« )زیر زمین اس  نساز. در برابر آنها سجده مکتن و آنهتا را ختدم  مکتن

Persian, 1920: 115). فتراروی «تخطتی»، در همین کتا  شاهد نوعی، اگر نگوییم حالبااین ،

حتال کته از این دستور هستیم، گویی که احکام الهی نیازمند قالبی مادی هستند کته درعتین

ه آنها، به این فرامین رنت  کند، با محدود و مشروط نمودن دسترسی بآنها را در خود حفظ می

حمتل در طتول ستفر عنوان مکانی قابلمقدس اس  که به ۀ. این قالب، همان خیمزندب قداس 

عنتوان پرستشتگاه آنهتا ن بتهبتامدتشتان در بیااسرا یل از مصر و سرگردانی طولانیخروج بنی

   2« )الگوهتای ممکتن بترای صتحنهیکتی از کهتن»و لتوژکین آن را  شتده است استفاده می

2664Lojkine, خیمه قسم  داخلتی آن بتود کته صتندو  « ترین مکانمقدس» شمارد.( می

مکتان »عهد که حاوی دو لو  سنگی مرتب  با ده فرمان بود در آن قرار داش ؛ بخش دیگر که 

ترین قسم  خیمه اس  که شمعدان، میز نان مقدس و متذبح را در نام داش ، بیرونی« مقدس

کتردن را بود و در آن مراسم قربانیکه در اطراف خیمه « حیاط»خود جای داده بود؛ و بالاخره 

عنوان یک پرستشگاه موق  و متحرک جتای ختود را مقدس به ۀدر ادامه، خیم .دادندانجام می

                                                           
1. écran 



 43 1415، بهار و تابستان 22پیاپی ،1 ، شمارۀ 11)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی شناسی در تفسیر داستانصحنه: ظهور یک روش

 

به معبد اورشلیم داد که در مقام یک بنای دا می به نماد تثبی  الوهی  تبدیل شد. این معبتد 

حنه را در ستاختار ختود که براساس مدل خیمه ساخته شده بود، همانند آن، اجزای اصلی صت

که تنها کاهن اعظتم، « ترین مکانمقدس»طورمشخص، معبد دوم اورشلیم از کند. بهعرضه می

ورود به آنجا را داش ، از تالار اصلی که شمعدان، میز نان مقتدس  ۀآن هم یک روز از سال اجاز

اقامت  کاهنتان های جانبی که محل نگهتداری وستایل و و مذبح در آن قرار دارد، از ساختمان

ها، حیاط کاهنان( و بالاخره از یتک بود، از شندین حیاط یا صحن )حیاط زنان، حیاط اسرا یلی

بینی شتده بتود تشتکیل شتده بیرونی که برای عموم مردم، ازجمله غیریهودیان، پیش ۀمحوط

بتر کنتد )عتلاوهاس . اما شیزی که معبد را هرشه بیشتر به تعریف متا از صتحنه نزدیتک متی

ای از ابهتام و رازآلتودگی بتار زا تران و مؤمنتان در هالتهترین مکان که در ششم حسرتقدسم

    هتایی است  کته کارکردشتان جتداکردن فاتاهای مقتدس از غیرمقتدس ور اس (، پردهغوطه

ورودی  ۀعنتوان نمونته، پترددر بتود. بته ۀبته عهتد ژرمینتالباشد، نقشی که در مثال ما از می

 مکتان مقتدس آن را از حیتاط کاهنتان جتدا  ۀن را از مکان مقدس یا پتردترین مکان، آمقدس

کته دیگر را دارند که محرم باشند. اما آنچنتان ۀای به پردکند. تنها افرادی حق عبور از پردهمی

همگان پوشیده است ، شراکته آنجتا جایگتاه ذات  از نگاهگذرد گفتیم آنچه پش  پرده آخر می

 الهی اس . 

س  که برخلاف معمول و در تاتاد ا توجه اس  آنجالب ژرمینالال ما از در مثشیزی که 

های کلاسیک آن در ادبیات شاهد هستیم، در اینجا جهت  با آنچه در صحنه در معنا و مصدا 

نگاه تماشاگر نه از بیرون به درون و به یک فاای بسته و خصوصی بلکه از درون به بیرون و به 

یتا « پوشتیده»رو، شاید بتوان این اصل را که فاای صحنه ازاینیک فاای باز و عمومی اس . 

شود متورد تردیتد اس  و در صفحات متعددی از اثر لوژکین به آن اشاره می« محدود»حداقل 

حال که باز هم با یک صحنه روبترو قرار داد  فاا در اینجا نه پوشیده و نه محدود اس ، درعین

بین صحنه و برون صحنه از متنتی بته متتن دیگتر  ۀبطشراکه را –هستیم. در این مثال خاص 

تاتاد ایتن دو فاتا بیتانگر تاتاد و  -متفاوت اس  و باید در ارتباط با همان متن تفسیر شتود 

اجتمتاعی بتورژوازی و کتارگری است . نگتاه  ۀتقابل دو گروه فرادستان و فرودستان و دو طبقت

منظتور فهتم آن است ، رف مقابل بتهبورژوآ درصدد نفوذ به حریم ط ۀمبهوت و پرسشگر بینند

های دقیق و جز یاتی که ششم کنجکاو او یکی پتس از دیگتری در ایتن فاتا امری که توصیف

   تصتویری کته کتارگران در ایتن قستم  از حیتات  دهنتد.کنتد بتر آن گتواهی متیدنبال متی
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ن بتر ای است  کته تتاکنوگذراند بخشی از وجود ناشتناختهشان از خود به نمایش میمشترک

کند. از این منظر، برخلاف ظاهر جلوه می آوریلهرهطرز دمانده بود و اکنون به پوشیدهدیگران 

پاافتاده محی  پیرامون )دش ، زمین یختزده، آستمان آبتی(، نگتاه در اینجتا آشنا و شاید پیش

   شنانکته مشتاهده پیمایتد. هتای ایتن وجتود را متیلایه -ترین شراکه خصوصی -ترین حقیقی

همچنان معتبر باشتد لازم است  آن را بتازتعریف کنتیم. « پوشیدگی»شود، برای آنکه اصل می

آنکه الزاماً برای همته معنتادار باشتد. صحنه ممکن اس  در مقابل دیدگان همه اتفا  بیفتد بی

نگتاهی  ۀسازد نه خود ایتن رویتداد بلکته زاویترو، شیزی که از یک رویداد یک صحنه میازاین

 افتد.  آن اتفا  میاس  که تح

   

 تقابل تصویر با کلام در مواجهه صحنه با روایت  -5-2

هتای ترین مشخصتهعنوان یکی از اصلیپیشتر به تعلیق درآمدن منطق گفتمان و استنتاج را به

یک از دو ها ناشیز اس  و هیچنیز، حجم تبادل کلامی شخصی  نجاتعریف کردیم. در ای صحنه

جمله سوم و آخری که دو شخصتی  دیگتر، لوستی و ژنَ، در  ۀشود بعلاوای که گفته میجمله

انتظتار (( 341   1353، زولا)« اوه شته باشتکوه!)»کنند و در متتن متا غا تب است  ادامه بیان می

دریاف  پاسه ازسوی مخاطب را ندارد، امری کته وجتود یتک علامت  ستؤال استتفهامی و دو 

توان این جملات را بیش گذارد. بنابراین میه میعلام  تعجب در جملات موردنظر بر آن صح

گویی کته شتکل شتفاهی بته خودگرفتته درنظتر از آنکه قسمتی از یک گفتگو باشند، یک تک

که امکان یتا اشتتیا    ( ,2662Lojkine   28) گرف . در صحنه شیزی مسحورکننده وجود دارد

گفته شود نسب  به آنچه کته در  کند. در این حال ، اگر شیزی همگفتن را از بیننده سلب می

 نماید. معنا میحال وقوع اس  و تمام توجه فرد را به خود معطوف داشته نامرتب  و بی

ای کته شتاهدش در مواجهه بتا صتحنه هاشخصی  احساسات و رفتاردر متن انتخابی ما، 

دهتد. در ن متیصورت گویایی این تغییر از سازوکار زبانی به سازوکار دیداری را نشتاهستند، به

ختانم »]ختوانیم  ترتیب ایتن جمتلات را در رمتان متیایم، بهای که در اینجا آوردهقطعه ۀادام

. ]...[ برجا منجمد شده بودبو[ از تصور اینکه تنها یک نگاه از شکاف برای قتل آنها کافی بتود هن

شان به گرداندن ششم، . ودیگران علیرغم علاقهخوردتکان نمیها افتاده بود و سیسیل در یونجه

صتحنه شنتان آکنتده از  ( 341   1353، زولا) «کردنادهمچنان نگاه مایقادر به این کار نبودند و 

امتا ایتن معنتا بترخلاف  نظر کننتد.توانند از هیچ جز ی از آن صرفمعناس  که بینندگان نمی
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هدش هستتیم در های لوژکین از سیر تحول صحنه از قرون وسطا تا به امروز شتاآنچه در مثال

دیگتر ایتن صتحنه فاقتد آنچته عبتارتطور نسبتاً یکنواخ  توزیع شده اس ، بهسطح متن و به

فترد در ای منحصتربهلحظته»باشد که بنا بته تعریتف لستین  نامیده شده می« آبستن ۀلحظ»

افتتد در طول یک کنش اس  که آنچه را که پیشتر واقع شده و آنچه را که در ادامه اتفا  متی

    ای کته تتنش در آن بته اوج ختود (، لحظتهLessing, 1910 : 92« )د متمرکتز کترده است خو

اگر صتحنه موضتوع یتک  –دهد از ذهن خواننده یا بیننده رسد و آنچه که بلافاصله ر  میمی

توان گف  در اینجتا، بترخلاف حالت  معمتول ترتیب، میگذرد. بدینمی -تابلوی نقاشی باشد 

 کند. ث ما را به سم  یک رخداد که منتظر وقوعش باشیم هدای  نمیصحنه، خ  سیر حواد

           

 «  کاویدن»مثابه به« دیدن» -5-1

کتردن بته صورت مستقیم به لذت ناشتی از نگتاهدر خود و به« صحنه»در فرهن  ایرانی، لفظ 

 یتتک شیتتز یتتا عمتتل بتتا ماهیتت  جنستتی اشتتاره دارد. در زبتتان عامیانتته از شنتتین رفتتتاری بتته

  را بترای اشتاره بته آن  2«تماشتاگری جنستی»شود و روانکاوای عبارت یاد می 1«شرانیششم»

زاد در اختتلال بینتایی روان» ۀاس ، در مقال 8که بنیانگذار دانش روانکاوی 3فروید برد.کار میبه

ه کند که با ششم تنها عمل دیدن نیس  کتاین نکته را به ما خاطرنشان می 6«روانکاوانه ۀنظری

، 5پتل ستارتر-کتردن نیتز است . ژانگیرد، بلکه این عاو جایگاه لذت جنستی نگتاهصورت می

رود کته وجتود فاعتل را منتوط بته فیلسوف اگزیستانسیالیس  فرانستوی، تتا آنجتا پتیش متی

 داند. اما نگتاه بته متن همتواره عیتان نیست ، بلکته از قرارگرفتن او در معرض نگاه دیگری می

تواند مخفیانه و بدون رضای  من اتفتا  بیافتتد  ، میمدنظر ماس  ژوهشای که در این پجنبه

ششتم بته ستم  متن  ۀدهنده نگاه اس ، شرخش دو کترشک، آنچه که اغلب اوقات نشانبی»

هتایی کته ها، در صدای گتامخش شاخهاس . اما این نگاه، به همان اندازه ممکن اس  در خش

« کرکره و در کنتارزدن آرام پترده بتروز کنتد ۀو تیغایستند، در بازکردن فاصله ددر سکوت می

(Sartre, 1943: 315).  ،شتناختی آن معنا منظتر از ترپیش که« اوه شه باشکوه!» ۀجملدر متن

                                                           
1. voyeurism 
2. scopophilia 
3. Sigmund Freud (1856-1939) 
4. psychoanalysis 
5. « Le trouble psychogène de la vision dans la conception psychanalytique » 
6. Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
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دارد. این جمله در داستتان از  بر را تحلیل کردیم بیانگر لذتی اس  که صحنه و تماشای آن در

ژن که عاشق نقاشی اس  و لوسی کته قصتد ژان بار، یعنی  کوشک معدنزبان دو دختر صاحب

شتان ]آنهتا را[ از ذو  هنرمندانته»کنتد دارد خواننده تئاتر شود و آنچنانکه راوی تصتریح متی

 شود. شنیده می( 341   1353، زولا)« های موحش به هیجان ]آورده[ بوددیدن این صحنه

 

 بینی صحنه نزد زولا، ترجمان یک جهان -5-4

های دیگر زولا، بعد امسرسیونیستی تابلویی که او در امتداد شند صتفحه، نوشتهمانند بسیاری از 

بتاره، انکتار است . در ایتنکند غیرقابتلازجمله در متن حاضر، از شورش معدنچیان ترسیم می

کته بتا آنهتا  2و مونه 1تأثیر سبک نقاشانی شون سزاناس  که نویسنده عمیقاً تح  تأملشایان

کنتد. از  آثار خود های هنری آنها را واردو تلاش نموده تا شیوهاس  بوده  ،دوستی داشته ۀرابط

های ناپایدار های سریع، خلق تصاویر مبهم، ضب  لحظهتوان به توصیفها میاین نوآوری ۀجمل

انگیتزد در مقابتل دقتتی کته در دادن به احساسی که شئ یا منظره نزد مخاطب برمیو اولوی 

همته در نتوعی یکنتواختی ختاکی، »های اشاره کرد. در مثال ما، عبارت رفته رکاتوصیف آن به

     بتته اصتتول ایتتن « هایشتتانهتتای ستتیاه دهتتانحفتتره»و « ششتتمان مشتتتعل»، «یکستتان بودنتتد

اعتصابگران بتدن یتک شخصتی  واحتد را  ۀدر اینجا، بدن گویند.شناسی جدید پاسه میزیبایی

بعتد نمتادین و حماستی نوشتتار زولا کته در شتارشو   لازم است  دهد، امتری کتهشکل می

های مختلف ستنی های ردهدیگر، ژس عبارت. بهتعبیر شود نظر دارندآن اتفا  ۀبارمنتقدین در

برد همگتی بته یتک های متنوع شغلی که از آنها نام میکند و دستهکه متن از یکدیگر جدا می

هتای مشتترک گروهتی کته ژگیتن واحد تعلق دارند. درنتیجه، خصوصیات شخصی افراد به وی

پیکتر بتیش از آنکته در بعتد انستانی و شود. این شخصی  کتوهجز ی از آن هستند تبدیل می

کنتد بته عاطفی خود نمایش داده شود، در هیب  موجودی که از طبیع  و غرایزش پیروی می

 نیتز صتحنه ژرمینتالهتای زولا، در است . ماننتد بستیاری دیگتر از رمتان تصویر کشیده شده

شود. جمعیت  اعتصتابگران کالبتد اینچنین به محلی برای رویارویی انسان و طبیع  تبدیل می

، «هتازاییتدن بچته»، «هتابرهنگتی متاده»، «هتای عریتانبتدن»، «گیسوانی آشفته)»حیوانی 

را به تن کرده که با هیچ نظمی سازگار نیست  «( هاهای سیاه دهانحفره»، «ششمان مشتعل»

                                                           
1. Paul Cézanne (1839-1906)  
2. Claude Monet (1840-1926) 
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کننتتدگان بتته همتتراه صتتدای ستترود در همهمتته و آشتتفتگی اعتصتتا بنتتدهای ]متتنظم[ )»

که کارگرانی که پیش از ایتن ماننتد هنگامی«(. شدهایشان، بر روی زمین یخزده، گم میکفش

خود را در  ۀتقریباً هفتصد کارگر رنج روزان)»در اعما  زمین مشغول حفاری بودند « هامورشه»

رفتنتد و از هتر ستو آن را ر ژرفتای زمتین فترو متیبودنتد، دمور عظیم شتروع کترده ۀاین لان

آینتد، بته هتای ختود بیترون متیاز ستورا  ((83   1353،زولا)« کردنتدشکافتند و سورا  میمی

یتن ]...[ اتتی)»دهنتد وتاز قرار متیدش  را مورد تاخ  ۀشوند که پهنیی تبدیل می«هاگرگ»

انقلابیتون  ۀبایس  بته شتیوکردند، مییمعتقد بود حالا که آنها را همچون گله گرگی تعقیب م

 (.    (361  )همان «کنندعمل

ها نیز به تعبیری رفتاری غریتزی اما اگر غریزه را یک الگوی ثاب  غیرارادی بدانیم، ماشین

دارند. یک ماشین، مانند یک حیوان، در پاسه به یک محرک )برای مثال، فشردن یتک دکمته( 

دهتد. در متتن، تصتاویری ماننتد شتدن( از ختود نشتان متین رفتار یکسانی )برای مثال، روش

 که بر همتاهنگی« غلتیدندخورده، فرو میجوشسنگی یکسارشه و متحد و درهمهمچون تخته»

 آن بته صورت متناقضکه خود به موقعیتی میان حاضرین در صحنه )علیرغم آشفتگی و تعامل

کته بتا « شتان برافراشتته عبتور کتردتبتری بتا لبته درخ»ند( دلال  دارد یا عبارت زنمی دامن

کردن است  خود فاقد توانایی حرک خودیبه یک شئ که به« عبورکردن»اختصاص فعل لازم 

بینتی زولا دارد بخشد، بر جایگاهی که عنصتر ماشتین در جهتاننوعی استقلال عمل به آن می

قتف وصتف آن کنند. وقتی که این خودانگیختگی در کنار وسع  رویدادی که متن وتأکید می

د  تصویر هیولا به تصویر حیوان اضافه دهای فراطبیعی به آن میگیرد صبغهشده اس  قرار می

 شود. می

ها بته شتئ های زولا انسانرسیم که سطح اشیاء اس . در رماندرنهای ، به سطح سومی می

هتا و، بته شتدنپذیرند. این تبتدیلخود خصوصیات انسانی می ۀشوند و اشیاء نیز به نوبتبدیل می

 ۀها که در خدم  بعد نمادین صتحنه قراردارنتد در اینجتا بته متدد دو آرایتبیان بهتر، دگردیسی

 اند.شده محققتبر(  تصویر شدن گیوتین در استعاره )تشبیه کودکان به پرشم( و مجاز )مجسم

 

      تأثیر، کلید معنا -5-5  

رستیم کته حدوداً نیم صفحه در رمان متی این جملات، به بخش نسبتاً بلندی به طول ۀدر ادام

شتنیده  و معنای آن بترای او وقوعدرحال رخداد های راوی ازدر آن صدای زولا از ورای تحلیل
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گویی که نویسنده خود بر این نکته واقف اس  که زبان تصویر متفاوت از زبتان گفتتار  د،شومی

احساسات متنوع و سیالی که توصتیف  دیگر، در حاور تعابیر وعبارتو نیازمند توضیح اس . به

انگیزد، او این ضرورت را احساس کرده کته آنهتا را در یتک انداز نزد خوانندگان برمیاین ششم

طتور متناقاتی شتاهد آن جه  معنادار سازماندهی کند و قوام بخشد. اما در همینجتا نیتز بته

ان تشتریحی بتاز هتم بته نظر خود ازطریق ایجاد یتک فرازبتهستیم که نویسنده در بیان نقطه

  جویدتصویر توسل می
گستیخته، همچتون کرد و لجتامها، مل  بندهای اسارت خود را پاره میآری از همین شب»

شکید. و جای باران خون استثمارگران فرو میها بهشد. آنگاه از ناودانها میاینان رهسسار جاده

  هتای طتلا از ختورد و ستکهمتی هتا در فاتا شتر شکان بر فتراز دست سرهای بریده و خون

های مردان بته گرگتانی ها زوزه خواهند کشید و آروارهشد. زنهای شکسته سرازیر میصندو 

 .(341   1353، زولا)« خواهد ماند که برای دریدن باز شده باشد

دادن است  طترف در حتال ر اینچنین، خواننده برای مدتی از داستتان و آنچته کته در هتر      

 شتود. قستم  متوردنظر کته از متتنها( دور متیسهمگین کارگران و وحش  شخصی )خروش 

آری، این بود آنچه همچتون نیتروی طبیعتی بتر »یابد  ما غا ب اس  با این جمله خاتمه می مثال

ایتن جملته  .(342 :)همان «کردندگذش  و آنها باد وحشتناک آنرا بر شهره خود حس میجاده می

 ته دادیتم ادارد که در هماهنگی با تحلیلی که ما تا اینجا از متن ار بررا در ای دوکلمه ۀیک استعار

-ای گتذرا، بتیباد پدیده «. باد وحشتناک»کند  پیدا می کم دوگانه، دس ضتعبیری اگر نه متناق

بینندگان صتحنه  ۀشکل و متغیر اس . معنا نیز در اینجا از همین خصوصیات برخوردار اس . هم

ترین خصوصتی  آنکه بتوانند آن را برای یکدیگر توضیح دهند و این مهماند بیریافتهاین معنا را د

-تحسین نشان متیهنگام بروز خطر از خود شجاعتی قابلحتی نگرل که معمولاً به»صحنه اس   

اش رن  باخته بود و وحشتتی ناشتناخته او را در ختود تر از ارادهبار به نیروی ترسی قویداد، این

غایت  و بته« وحشتتناک»در سم  دیگر، همین معنتای متبهم شیتزی  .(341 )همان  « گرفمی

از  تصاویریبخشد  آنچه در حال وقوع است  آور در خود دارد که به آن سنگینی و عمق میدلهره

   انقلا  آتی کارگری.شیزی اس  که هنوز واقع نشده اس 

 

 گیرینتیجه -6

 یکتی از  از دو ادبیتات و فرهنت  مختلتف مثتال دو ۀبتا ارا تتلاش کتردیم تتا  پژوهش در این

نویسان در آثار ختود بته های روایی را که داستانترین تکنیکظریفحال ترین و درعینمتداول
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برند توضیح دهیم. شنانکه دیدیم صحنه بیش از آنکه یک ستاختار باشتد، یتک دستتگاه کارمی

تفکیتک کته هرکتدام کتارکرد ی قابلاس  که در آن معنا نه در کلی  مجموعه بلکه در فااها

شود. برخلاف ساختار که یک صورت باز با تعداد اجتزای نامشتخص و مشخصی دارند تولید می

متناهی از کتدهای دیتداری تشتکیل  یماهیتی زبانی اس ، صحنه از یک فاای بسته با تعداد

کنتد، نقتش شده اس . در این میان، آنچه صحنه را از یک گفتمان معمول روایتی متمتایز متی

. از ورای تحلیل متتون انتختابی بته نمایدفعالی اس  که خواننده در بازنمایی و فهم آن ایفا می

تر از تعریتف لتوژکین پیشتنهاد داد توان برای صحنه تعریفی مبسوطاین نتیجه رسیدیم که می

با یتک حال که همچنان شوند، درعینشرای  موردتوجه منتقد محقق نمی ۀکه در آن الزاماً هم

های )و نه یکی از شخصی  1مثال، ممکن اس  یک راوی دیگرگوعنوانصحنه سروکار داریم. به

رمتان فارستی   ۀهایی از شکیتدکه این موضوع در قسم صحنه باشد، همچنان ۀداستان( بینند

شدن مرز معمول میتان  ما، اصل نخس  در صحنه برداشته ۀکرد. بنابراین به عقیدنیزصد  می

آورد. درمتورد نابی اس  که این لحظه برای او فراهم متی ۀواقعی  نزد خواننده و تجربتخیل و 

که طوریترین خصوصی  نوشتار حماسی او دانس ، بهصحنه را مهم« تراکم»زولا، شاید بتوان 

مانتد. شدند، فاای ختالی زیتادی در آن بتاقی نمتیها  به بوم نقاشی منتقل میاگر این صحنه

در کته  دهدرا شکل می 2«توصیف زنده»یک  طورخاص،، بهعه در این پژوهشموردمطال ۀصحن

کته گتویی ، شنتانشتودطلا  میگرایی ابالایی از واقع ۀتوصیفی با درجهای ادبی به زبان آرایه

عنتوان یتک زولا بته افتتادن است .شود پیش ششم خواننتده در حتال اتفتا آنچه توصیف می

نمایش واقعی  در کوشکترین زوایای آن از ابزارهای  ن منظور ونیل به ای متعهد، برای ۀنویسند

نیتز ژرمینتال نمتادگرایی است . در  ، آنگونه که دیدیم،ترین آنهاگیرد که مهممختلفی بهره می

انتد. ، با تعابیرحیوانی توصیف شتدهایهای حرفهصورت فردی شه در قالب گروهکارگران، شه به

است  معنتا  نویستنده ید در جه  درس  یعنی آنچنانکه مقصتودها باسازی از انساناما حیوان

آنهتا است  کته « دگردیستی طبیعتی» زولا ها پتیش از هرشیتز نتزدشدگی انسانشود. حیوان

رو، شتاید بتتوان در ترکیبتی ازایتن اند.که در آن قرارگرفته باشدمی محصول شرای  غیرانسانی

   هتای آن را د او صتحب  کترد کته مؤلفتهنتز« شناسی زشتتیزیبایی»نما از وجود یک متناقض

  جستجو نمود.  ژرمینالمانند  بایس  در آثار ر الیستی و ناتورالیستیمی

                                                           
1. heterodiegetic 
2. hypotypose  
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